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شهید هومن غیاثوند، ۲۷ ساله، ساکن 
محله پیروزی، ستوان دوم یگان های 
ویژه فراجا و پرستار بیمارستان بعثت، 
روز ۲ تیرماه ۱۴۰۴   حین انجام مأموریت 

بر اثــر حمله رژیم صهیونیســتی به 
شهادت رسید. مردی که هم در عرصه 
امنیت کشــور و هم در حوزه سلامت 
فعال بود.، به عنوان خادم حرم حضرت 

عبدالعظیم)ع( نیز شــناخته می شد. 
او سال ها بامسئولیت واکسیناسیون 
خودرویی حرم، با جان و دل به مردم 

خدمت می کرد.  

سیده کلثوم موسویگزارش
روزنامه‌نگار

شهید‌هومن‌غیاثوند،‌پرستار‌و‌ستوان‌دوم‌یگان‌ویژه‌فراجا‌به‌روایت‌همسرش
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شهادت بعداز 42روزجانبازی

علی کباری پــس از تحمل رنــج ناشــی از جراحات جنــگ 12 روزه بــه یاران شــهیدش پیوســت. با وجود 
تلاش های مســتمر تیم پزشــکی جراحات وارده بر پیکــرش به حدی بود کــه او بعــد از 42 روز مبارزه با 

درد،7 مرداد به شهادت رسید.

صفحه‌آرا:‌سعید‌غفوری

یـاد

روایت‌همسر‌شهید‌سردار‌امیرعلی‌حاجی‌زاده‌از‌سبک‌زندگی‌او
ایستادن در روزهای سخت

سردار امیرعلی حاجی زاده، از پایه گذاران نیروی هوافضای 
سپاه و از بدنه  عملیاتی تیم موشکی ایران بود. ۱۶ سال بی وقفه 
در این حوزه کار کرد؛ با این دغدغه  همیشگی که »دست آقا 
باید پر باشه.«  در ادامه خاطراتی از زندگی این شهید را از زبان، 

همسر شهید می خوانیم.

ساعت‌حدود‌‌۱۲شب‌بود‌که‌تلفن‌زنگ‌زد؛‌گفتند‌حاج‌آقا‌باید‌
برود‌پایگاه.‌تازه‌شام‌خورده‌بودیم‌و‌او‌کمی‌دراز‌کشیده‌بود.‌کسی‌
فکر‌نمی‌کرد‌این‌رفتن،‌بازگشتی‌نداشته‌باشد.‌حوالی‌ظهر‌خبر‌
آوردند:‌حاج‌آقا‌هم‌رفته؛‌در‌همان‌انفجــار؛‌در‌همان‌مأموریت.
)شب‌جمعه‌‌۲3خرداد(.‌اصالتاً‌اهل‌خرم‌دشت‌بود‌اما‌در‌تهران‌به‌
دنیا‌آمد.‌از‌سال‌‌۶۱که‌با‌هم‌ازدواج‌کردیم،‌زندگی‌مان‌با‌جبهه‌و‌
مأموریت‌گره‌خورده‌بود.‌همیشه‌می‌گفت:‌»دیدن‌لبخند‌آقا،‌برایم‌

از‌دنیا‌ارزشمندتر‌است.«
به‌شدت‌نسبت‌به‌بیت‌المال‌حساس‌بود.‌اگر‌پسرمان‌همراهش‌به‌
پایگاه‌می‌رفت‌و‌یک‌فنجان‌چای‌می‌نوشید،‌هزینه‌اش‌را‌جداگانه‌
حساب‌می‌کرد.‌باور‌داشت‌که‌»اســم‌من‌نباید‌برای‌خانواده‌ام‌
امتیاز‌بیاورد.«‌خانه‌‌ما‌مأمن‌خانواده‌های‌شــهدا‌بود.‌حتی‌عقد‌
خواهر‌شــهید‌قربان‌خانی‌را‌در‌همین‌خانه‌گرفتیم.‌می‌گفت:‌
»بچه‌های‌شهدا‌باید‌دل‌گرم‌باشند،‌باید‌حال‌دلشان‌خوب‌باشد.«
با‌وجود‌تمام‌تهدیدها،‌آرامش‌را‌به‌خانه‌می‌آورد.‌می‌گفت:‌»آن‌قدر‌
سرباز‌تربیت‌کرده‌ام‌که‌اگر‌خودم‌هم‌نباشم،‌راه‌ادامه‌دارد.«‌در‌
روزهای‌پرتنش‌ماجرای‌هواپیمای‌اوکراینی،‌با‌وجود‌فشــارها‌
گفت:‌»گردنم‌از‌مو‌باریک‌تره«‌و‌جلوی‌دوربین‌رفت.‌مسئولیت‌
را‌پذیرفت؛‌چون‌فرمانده‌بود.‌بعد‌از‌شــهادت‌سردار‌‌نامه‌ای‌برای‌
جانشینش،‌سردار‌سید‌مجید‌موسوی‌نوشتیم؛‌نامه‌ای‌پر‌از‌تبریک،‌
پر‌از‌تأکید‌بر‌ادامه‌راه.‌این‌راه،‌راه‌یک‌نفر‌نیست؛‌راه‌یک‌نسل‌است.‌
فقط‌یک‌خواهش‌داریم:‌همین‌همدلی‌که‌با‌خون‌شهدا‌به‌دست‌
آمده،‌بماند.‌نه‌یک‌قدم‌جلوتر،‌نه‌عقب‌تر؛‌فقط‌پشت‌سر‌ولایت.«

روایت‌تهران مرتضی گلستانی فر، روزنامه‌نگار

نوادگان لطفعلی خان 
کجا زندگی می کنند؟

پس‌از‌شکست‌لـطفعلی‌خـان‌زند‌از‌آغا‌محمدخان‌قاجار،‌
فرزند‌ارشــدش‌»علی«‌به‌تهران‌آمد‌و‌در‌اراضی‌روستای‌
طرشت‌سکونت‌گزید؛‌سکونتی‌که‌آغازگر‌پیوندی‌ماندگار‌
میان‌تبــار‌زندیه‌و‌یکــی‌از‌محله‌های‌اصیــل‌تهران‌بود.‌
نسل‌های‌بعد‌از‌او‌نیز‌در‌همین‌منطقه‌ماندگار‌و‌به‌طایفه‌ای‌
شناخته‌شده‌تبدیل‌شــدند.‌منابع‌مکتوب‌تاریخی‌نیز‌این‌
حضور‌را‌تأیید‌کرده‌اند؛‌گواهی‌روشن‌بر‌امتداد‌نام‌و‌نشان‌

زندیه‌در‌دل‌تهران‌‌دارد.

خیابان پاسداران؛ ۵۷ سال پیش
این‌تصویر‌تاریخی،‌خیابان‌پاســداران‌را‌در‌زمستان‌سال‌
‌۱3۴۷به‌نمایش‌می‌گــذارد؛‌زمانی‌که‌این‌خیابان‌چهره‌ای‌
کاملًا‌متفاوت‌از‌امروز‌داشــت.‌خودروی‌فولکس‌واگن‌تایپ‌
‌3فســت‌بک‌مدل‌‌۱۹۶۶که‌در‌قاب‌تصویر‌دیده‌می‌شــود،‌
مؤید‌صحت‌تاریخی‌عکس‌در‌زمستان‌‌۱۹۶۸میلادی‌است.‌
خیابانی‌که‌امروز‌از‌پرترددترین‌مســیرهای‌شــمال‌شرقی‌

تهران‌است،‌روزگاری‌چنین‌خلوت‌و‌ساده‌بوده‌است.‌

تعزیه خوان نقش علی اکبر)ع(
شهید رضا دریکوند از پاسداران وطن در استان لرستان، در حمله رژیم صهیونیستی به پادگان امام علی 
خرم آباد در 23 خرداد به شهادت رسید. او سال ها تعزیه خوان نقش حضرت علی اکبر)ع( بود. او درحالی 

به شهادت رسید که خداوند به تازگی نوزادی به او عطا کرده بود.

پرواز با لباس خدمت پرواز با لباس خدمت 

بابایی که برای همیشه رفت
شــهادت‌هومن‌غیاثوندکــه‌در‌تاریخ‌
۲تیر‌‌۱۴۰۴رخ‌داد،‌جامعه‌پرســتاران‌و‌
نیروهای‌نظامی‌را‌در‌شوکی‌عمیق‌فرو‌برد.‌
همسر‌شهید‌در‌این‌باره‌می‌گوید:‌»همکاران‌
هومن‌با‌توجه‌بــه‌علاقه‌ای‌که‌به‌او‌داشــتند،‌از‌
خبر‌شهادتش‌مثل‌خود‌ما‌شوکه‌شــدند.‌پیکر‌هومن‌پس‌
از‌گذشــت‌یک‌هفته‌با‌‌‌آزمایش‌دی‌‌ان‌ای‌شناســایی‌شد.‌
متأسفانه‌بدنش‌به‌شدت‌آسیب‌دیده‌و‌سر‌از‌پیکر‌جدا‌شده‌
بود‌به‌گونه‌ای‌که‌بعد‌از‌دیدن‌پیکرش‌دیگر‌شــاید‌آن‌آدم‌

سابق‌نشوم.‌بنا‌به‌وصیت‌شــهید،‌پیکرش‌را‌در‌زادگاهش‌شهر‌ملایر‌
به‌خاک‌سپردیم،‌اما‌یاد‌و‌خاطره‌اش‌همچنان‌زنده‌است.«‌‌سلیمی‌در‌
پایان‌با‌بغض‌بیان‌می‌کند:‌»هیچ‌وقت‌اخلاق‌خوب‌و‌مسئولیت‌پذیری‌
هومن‌را‌فراموش‌نمی‌کنم.‌در‌خانه‌و‌محل‌کار،‌همیشــه‌نمونه‌بود.‌با‌
وجود‌مشغله‌زیاد،‌از‌خانواده‌غافل‌نمی‌شد‌و‌در‌کارهای‌خانه‌هم‌کمک‌
حال‌بود.‌تمام‌تلاشش‌را‌برای‌آرامش‌ما‌به‌کار‌می‌گرفت.‌الان‌با‌وجود‌
اینکه‌پسرمان‌هورام‌۲سال‌دارد‌اما‌گهگاهی‌که‌عکس‌پدرش‌را‌می‌بیند‌
سمت‌قاب‌عکس‌او‌می‌رود‌و‌با‌او‌صحبت‌می‌کند‌یا‌در‌طول‌روز‌بارها‌
اسمش‌را‌صدا‌می‌زند‌و‌جای‌خالی‌هومن‌بیشتر‌حس‌می‌شود.‌از‌خدا‌

می‌خواهم‌که‌برای‌تحمل‌این‌داغ‌کمک‌مان‌کند.«

پرستاری خلاق و موفق
هومن‌غیاثوند‌متولد‌‌۱۸فروردین‌۱3۷۷،‌فوق‌لیســانس‌روانشناسی‌
عمومی‌و‌همچنین‌تحصیل‌کرده‌رشــته‌پرســتاری‌بــود.‌او‌در‌کار‌
پرستاری‌خلاق‌و‌موفق‌بود‌به‌طوری‌که‌بیشتر‌بیمارستان‌ها‌علاقه‌مند‌
به‌همکاری‌با‌او‌بودند.‌همسر‌شهید‌غیاثوند،‌مرسده‌سلیمی‌که‌‌۵سال‌

زندگی‌مشترک‌با‌او‌داشته‌و‌خود‌کارمند‌بیمارستان‌بعثت‌است،‌درباره‌
اخــلاق‌و‌ویژگی‌های‌هومن‌چنین‌می‌گوید:‌»بســیار‌خوش‌اخلاق،‌
مهربان،‌با‌روابط‌عمومی‌بالا‌و‌بسیار‌خوش‌قول‌بود.‌اهل‌خانواده‌و‌خانه‌
و‌وظیفه‌شناس‌بود‌و‌بسیجی‌و‌هیئتی.‌در‌رفتار‌و‌کردار‌بسیار‌مقید‌به‌

اصول‌محرم‌و‌نامحرم‌بود‌‌و‌همیشه‌باادب‌عمل‌می‌کرد.«

خادمی که خدمت به مردم را فراتر از وظیفه می دانست
شــهید‌غیاثوند‌از‌خادمان‌حضرت‌عبدالعظیم‌حســنی)ع(‌بود‌و‌در‌دوران‌کرونا‌مســئول‌خودرویی‌
واکسیناسیون‌حرم‌بود.‌روزانه‌تعداد‌زیادی‌از‌هموطنان‌در‌محوطه‌حرم،‌با‌تلاش‌او‌واکسینه‌می‌شدند.‌
همسرش‌درباره‌روحیه‌و‌نوع‌خدمت‌او‌این‌طور‌تعریف‌می‌کند:‌»هومن‌همیشه‌برای‌کمک‌به‌
دیگران‌پیشقدم‌می‌شــد‌.‌هر‌جا‌در‌خانواده‌و‌در‌جمع‌دوستان‌مشکلی‌وجود‌داشت،‌بدون‌‌‌
تردید‌به‌کمک‌می‌شتافت‌و‌گره‌گشای‌گرفتاری‌های‌دیگران‌بود.«‌یکی‌از‌نکات‌قابل‌توجه‌
در‌زندگی‌شهید‌غیاثوند،‌ارتباط‌صمیمی‌او‌با‌مادر‌یک‌شهید‌‌بود‌که‌فرزندی‌نداشت.‌
مرسده‌سلیمی‌با‌اشــاره‌به‌این‌موضوع‌می‌گوید:‌»او‌همیشه‌به‌آن‌مادر‌شهید‌سر‌
می‌زد.‌اقوام‌و‌آشنایی‌نزدیک‌این‌مادر‌شهید‌نبودند.‌با‌عشق‌و‌علاقه‌کارهای‌خانه‌
و‌امور‌خریدش‌را‌انجام‌می‌داد.‌این‌مادر‌وقتی‌خبر‌شهادت‌هومن‌را‌شنید،‌چنان‌
داغدار‌شد‌که‌انگار‌یکی‌از‌فرزندانش‌را‌از‌دست‌داده‌است.‌سعی‌می‌کنم‌بعد‌

از‌هومن،‌راهی‌که‌او‌برای‌کمک‌به‌دیگران‌انتخاب‌کرده‌بود،‌ادامه‌بدهم.«


